
حملــه  از  ســال  ‌چهــل 
صــدام به ســرزمین دلیران 
کــه  حملــه‌ای  می‌گــذرد؛ 
در  ایرانیــان  کــرد  ثابــت 
مقابل تعرض به خاکشــان 
در  اگــر  حتــی  می‌ایســتند 
باشــند.  ســختی  شــرایط 
هنوز زمان زیادی از پیروزی انقلاب اســامی نگذشــته و 
قوای نظامی و انتظامی کشــور بازسازی لازم را به انجام 
نرســانیده بــود که کشــور در مقابــل یک تهدیــد بزرگ و 
همــه جانبــه قــرار گرفــت. خیلی زود مشــخص شــد که 
صــدام با وعده‌های ابرقدرت‌ها بویــژه امریکا و حمایت 
متحدانــش و حتــی کشــورهای منطقــه دســت بــه ایــن 
حمله زده و طی 8 ســال جنگ نیز از کمک‌های نظامی 
و انســانی آنهــا برخوردار بود و هزینه‌های ســنگینی را به 

ایران و عراق و مردم دو کشور تحمیل کرد.
امــا روحیــه بالای معنــوی حاصل از تحــول فرهنگی 
انقلاب اسلامی و مواضع الهام بخش امام خمینی)ره( 
کــه از همــان لحظــه اول مانــع غلبه ترس و شکســت بر 
مردم شــد، همچنین حضور گســترده اقشــار مختلف از 
پیــر و جــوان و زن و مرد، تصویر متفاوتــی از جنگ ایران 
و عــراق در میان جنگ‌هــای معاصر ارائــه داد. همگان 
در هــر ســنی و موقعیتــی موضــوع دفــاع را بــه نوعی در 
ارتبــاط بــا خویــش و زندگی‌شــان می‌دانســتند و از خود 
رفــع تکلیــف نمی‌کردنــد. این چنیــن روحیــه‌ای بود که 
با‌وجــود فراز و نشــیب‌ها، کمبودها، خطاهــای مدیریتی 
و اشــتباهات بعضــاً راهبــردی در برخــی مقاطــع که در 
تصمیم گیری‌های انســانی به وجود می‌آید، ایســتادگی 
باشــکوه یــک ملت با تکیه بر شــهادت و ایثــار در مقابل 
قدرت‌هــای نظامی مســتکبر تــا همیشــه در تاریخ ایران 
و منطقــه و جهــان رقــم خــورد... و ایــن چنیــن اســت 
کــه شــهدا و جانبــازان دوران دفــاع مقــدس و مــادران 
و  محترم‌تریــن  آنهــا  فرزنــدان  و  همســران  و  پــدران  و 
الهام‌بخش‌ترین عناصر جامعه ایران هســتند. ســرمایه 
عظیمی که می‌تواند در شــرایط گسســت‌های اجتماعی 
پیوندهــای مجــدد و بــا نســل جــوان ارتباطــی معنوی و 
منطقــی برقــرار کنــد. همچنین در اوج شــرایط ســخت 
جنــگ اقتصــادی و روانــی، روشــنی بخــش تاریکی‌هــا و 
روشــن کننده مسیر و طریق آینده باشــند. البته به شرط 
آنکــه همچنــان نورافکن‌ها بر ابعــاد مختلف تلاش‌ها و 
فداکاری‌های آن دوران بتابد و نقاط پنهان را آشکار کند. 
مانند همه نقش آفرینی‌های زنان در آن دوران. چنانکه 
سینما و هنر دفاع مقدس از این زاویه قابل نقد است که 
رد پای زنان در این وادی جلوه‌های عینی لازم را ندارد.

طــی جنــگ تحمیلــی دســت‌کم 6428 زن در نقــاط 
مــرزی یا در بمباران شــهرها به شــهادت رســیده و 500 
زن رزمنده نیز شــهید شــدند. شاید نسل امروز باور نکند 
کــه زنــان در دفاع از شــهرها اســلحه به دســت گرفتند و 
به‌عنوان مثال در خرمشــهر شــجاعانه دفــاع کردند. 21 
نفر از آنان نیز به اسارت گرفته شده که بعضاً سال‌ها در 

زندان‌های عراق ماندند.
5735 زن جانبــاز اینک در ایــران زندگی می‌کنند که 
3075 نفــر آنهــا بــالای 25% جانبازی دارنــد و 22708 
امدادگــر و 2000 پزشــک زن بــه جبهه‌هــا اعزام شــدند. 
همچنیــن صدهــا پایان نامــه تحقیــق و پژوهش علمی 
دربــاره مســائل دفاع مقدس توســط زنان به ســرانجام 
رســید، از جمله پایان نامــه اینجانب با موضوع تأثیرات 
گاز خردل روی سیستم ایمنی که این پژوهش‌ها تا امروز 

سهم مهمی در پزشکی جنگ دارد.
معاونــت ریاســت جمهوری در امــور زنــان و خانواده 
نیــز وظیفه می‌داند ســهم خویش را در زنده نگه داشــتن 
دلاوری‌هــا و قدردانــی از بازمانــدگان روزهــای صبــوری و 
اســتقامت ایفــا کنــد. بنابراین بــا هدف پاسداشــت مقام 
و منزلــت شــهیدان، زنده نگه داشــتن نــام و خاطره آنان 
و تجلیــل و تکریــم از زنــان مقــاوم و ایثارگــر، دیــدار بــا 
همســران، دختــران و اعضای خانواده حدود 160 شــهید 
و جانبــاز دوران انقــاب، دفاع مقــدس و مدافعان حرم 
در اســتان‌های مختلف کشــور شــامل شــهیدان مســیحی 
و زرتشــتی در ســه ســال گذشــته صورت گرفته است. این 
دیدارها با حضور نماینده بنیاد شهید یا انتقال مسائل به 
آن بنیاد برای رفع مشــکلات احتمالی بوده و در مواردی 
پیگیــری و مکاتبــه برای رفــع مشــکلات خانواده‌ها انجام 

شده است.
برگزاری رویدادهای اجتماعی شــامل 5 بزرگداشــت 
در ســالروز دفــاع مقــدس و پیــروزی انقــاب اســامی، 
از  دســتگاه‌ها  بــا  همــکاری  و  هــا  نمایشــگاه  برگــزاری 
جملــه شــهرداری و گردهمایــی بــا گــروه هــای مرجــع 
مانند هنرمنــدان و نمایش فیلم‌هایی بــا موضوع دفاع 
مقــدس، هفــت نشســت بــرای طــرح تجــارب زیســته و 
گفت‌و‌گــوی بیــن نســلی بــه منظــور انتقــال تجربیــات 
گرانقدر دوران دفاع مقدس و درک دو نســل از شــرایط 
و مقتضیات یکدیگر، نشســت با بانوان سردشتی آسیب 
دیده از بمباران شیمیایی آن شهر، برگزاری نشست‌های 
تخصصی با خانواده‌های ایثارگــر، انجام پژوهش، تهیه 
تاریــخ شــفاهی و مستندســازی مانند پژوهــش کیفی در 
مورد مســائل همســران جانبــاز اعصــاب و روان، تدوین 
تاریــخ شــفاهی زنان فعــال در مناطــق عملیاتی غرب، 
جنوب و جنوب غربی از طریق شناسایی آنان در مناطق 
عملیاتی 5 اســتان کردســتان، ایــام، آذربایجان غربی، 
کرمانشــاه و خوزســتان و انجــام مصاحبه بــا 361 بانوی 
شناســایی شــده، اختصاص یک بخش بــه فرهنگ ایثار 
و نقش زنان طی دفاع مقدس در گزارش روند 40 ساله 
تحولات جامعه زنان پس از انقلاب اســامی به دو زبان 

از جمله این اقدامات بوده است.
همســران  و  مــادران  از  دیگــر  بــار  یــک  خاتمــه  در 
شــهدا و جانبــازان یــاد می‌کنــم که بــا وجود ســختی‌ها و 
ناملایمات و انتقاداتی که به شــرایط دارند، چشــم خود 
را از افــق روشــنی کــه در دوردســت بــرای آنهــا پدیــدار 
اســت برنگردانده‌انــد. وقتــی بــه دیدنشــان می‌رویــد و 
پای صحبتشــان می‌نشــینید منشــأ امید و الهــام بخش 

زندگی‌اند... آنها هنوز بر پیمان خویش مانده‌اند.‌
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سبک زندگی از جنس مهربانی  و همدلی

در دوران هشــت ســال دفاع مقدس، 
زنــان هم در کنــار همســران، برادران 
و  و فرزنــدان خــود حضــوری فعــال 
پویا داشــتند. شــاید خیلی‌ها اســلحه 
به دســت نگرفتند اما در واقع نیروی 
محرکــه و انــرژی اولیــه‌ای کــه ســبب 
می‌شد رزمندگان برای دفاع از خاک 
ایــران راهــی میادیــن جنــگ شــوند، 
حمایت و پشــتیبانی روحی و معنوی 
زنــان بــود. چشــمانی کــه اشــک‌ها را 
پنهان می‌کرد تا قوت قلب عزیزشان 
گرفتــه نشــود، چشــمانی که اشــک‌ها 
را پنهــان می‌کــرد چون نمی‌دانســت 
آیــا دیــدار بعــدی خواهــد بود یــا نه. 
دیــار  راهــی  را  مگــر می‌تــوان عشــق 
میــن و خمپاره کــرد؟ اما زنــان ایران 
 8 ســال تمــام در خــط مقــدم ایثــار و 
از خودگذشــتگی جانفشانی‌ها کردند 
تــا ما امروز به مدد رشــادت‌ها و دفاع 
جانانــه رزمنــدگان در برابــر دشــمن 
از کشــور بتوانیم در امنیــت و آرامش 
در کوچه‌هــا و خیابان‌هــای شــهر گام 

برداریم.
بتول خورشــاهی یکی از شیرزنان 
دفــاع  دوران  در  کــه  اســت  ایرانــی 
مقــدس از زمره اولیــن زنانی بود که 
در خط مقدم جبهه حضور داشــت. 
خانم خورشاهی درباره علت حضور 
خود در جبهه‌های جنگ به »ایران« 
می‌گوید: »جنگ که شروع شد طبق 
معمــول همــه مردهــا راهــی جبهه 
شدند. دو برادر من هم راهی شدند. 
22 آذرماه سال 1361 مرتضی، یکی 
از برادرانــم به درجه رفیع شــهادت 
نائــل شــد. درســت یــک هفتــه بعد 
ســردخانه  در  جنــازه‌اش  دیــدن  بــا 
کــه  لحظــه  همــان  در  بیمارســتان، 
چشمانم به چشــمانش که هنوز باز 
بودند و با آرامش و مهربانی نگاهم 
می‌کردنــد، افتــاد، نگاهش کــردم و 
بــا صــدای بلنــد قــول دادم و گفتــم 
که ســاحت را برمــی دارم. اول دی 
برادرم تشییع شد. فردای آن روز در 
مســجدجامع سخنرانی کردم و پس 
از آن همه تلاشــم را به کار بســتم تا 
خــودم را به خط مقدم برســانم و از 

هیچ کمکی بــرای همرزمان برادرم 
دریــغ نکنــم. یــک ســال زمــان بــرد 
تــا بــه آرزویم دســت پیدا کنــم. من 
ســاکن نیشــابورم. پــس از موافقــت 
حضورم در جبهه راهی مشهد شده 
و از آنجا به کرمانشــاه که آن زمان به 
باختران شناخته می‌شد، رفتم. بعد 
هــم راهی اهــواز شــدیم و در نهایت 
هــم خــط مقــدم. در عملیات‌هــای 
والفجــر 5 و 6 و همین طور عملیات 
خیبــر در جزیــره مجنــون حضــوری 
فعــال داشــتم. صدام شــیمیایی زد 
و یک روز بســتری شــدم اما بیشتر از 
24 ســاعت طاقت نیــاوردم و دوباره 
خــودم را بــه خــط مقــدم رســاندم. 
صحرایــی  درمانــگاه  در  روز  یــک 
پســربچه‌ای را آوردنــد که هــر دوپا تا 
ران قطع شده بود. صورتش را تمیز 
کردم، چشــم در چشمانش دوختم 
مــن  پســرم  کــه  گفتــم  ناخــودآگاه 
مامانت هستم، بوسیدمش، آخرین 
بــر  شــهادت  از  قبــل  کــه  جملــه‌ای 
زبــان آورد این بــود: »مامان به امام 
خمینــی)ره( بگو  من نمی‌ترســم.« 
در تمــام طول زندگی ایــن طور از ته 
قلبــم اشــک نریخته بــودم. آن بچه 
به کدامین گناه از دنیا رفت؟« خانم 
خورشاهی بغض امانش نداد. حتی 
یــادآوری خاطــرات جنــگ و جبهــه 
برای این شیرزنان اشک بر چشمان 
هــر شــنونده‌ای جــاری می‌ســازد.او 
در جمعــه خونیــن ســال 1366 در 
مراســم حج تمتع به اســارت گرفته 
شــد و زیر شــکنجه‌های ســنگین یک 
چشــم خود را از دســت داده و اکنون 

جانباز 40 درصد است.
ëëمدافع خرمشهر  

شــهلا طالــب‌زاده، از اولیــن زنان 
از  را  او  همــه  کــه  بــود  رزمنــده‌ای 
مدافعان خرمشــهر می‌دانند. درباره 
رشــادت‌ها، ترس‌ها و انگیزه والایش 
بــرای حضــور در دوران دفاع مقدس 
مانــدم  جملــه  یــک  »در  می‌گویــد: 
تــا دفــاع کنــم. تنها 19 ســالم بــود که 
جنگ شــروع شد. از آنجایی که ساکن 
خرمشــهر بودم و در دوره‌های بسیج 
هــم شــرکت کــرده بــودم، از همــان 
تحمیلــی  جنــگ  آغازیــن  روزهــای 

بیــن مــردم  اســلحه  مســئول توزیــع 
شدم. بعد از آن هم وظیفه نگهداری 
و پشــتیبانی از مهمات و اسلحه‌هایی 
ماننــد کاتیوشــا، آرپی جی، فشــنگ و 
مهمات دیگر بر عهده من و 21 دختر 
دیگــر بود. یــادم می‌آید مــا 22 دختر 
وســط بیابــان بــا ایــن همــه مهمــات 
بودیــم و تنهــا حافــظ مــا دوچــادر و 
دوپتــو، چندکنســرو و یــک تانکــر آب 
بود. حالا که به آن روزها فکر می‌کنم، 
به روزهایی که همان اوایل جنگ من 
را 4 مــاه تمــام از خانــواده‌ام بی‌خبــر 
گذاشته بود، متعجب می‌شوم. اراده 
آن روز زنــان بــرای دفــاع از خــاک و 
برادرانشــان  و  همســران  از  حمایــت 

مثال زدنی بود.«
خواهــر  جهــان‌آرا،  بی‌بی‌فاطمــه 
شــهید جهان‌آرا هــم از جملــه زنانی 
بــود کــه در میدان‌های جنــگ با همه 
توان تلاش کرد، حضوری مؤثر داشته 
روزهــای  بانــوی  بــزرگ  ایــن  باشــد. 
دفاع نیــز درباره علــت حضورش در 
دوران دفــاع مقــدس، بیــان می‌کند: 
»ما ســاکن خرمشــهر بودیم، من هم 
دوره‌هــای بهیــاری را گذرانــده بودم. 
آغازیــن  روزهــای  در  می‌آیــد  یــادم 
جنــگ تحمیلــی، بــه قــدری اوضــاع 
وخیــم بود کــه در خود بیمارســتان‌ها 
از  بایــد  چطــور  نمی‌دانســتند  هــم 
نیروهــای کمکی اســتفاده کنند. فارغ 
از نابسامانی‌ها و تخریب شدید شهر، 
حضور زنــان در کنار آن حجم عظیم 
زجــرآور  و  ناخوشــایند  اتفاقــات  از 
ســبب آرامش و انرژی مثبت می‌شد. 
از بچه‌هــای کوچــک تــا پیرمــردان و 
پیرزنانــی کــه زخمــی می‌شــدند، بــا 
دیــدن لباس و مقنعه ســفید بهیاران 
روحیــه می‌گرفتنــد و آرام می‌شــدند. 
از طرفــی چون همه نیروها، داوطلب 
بودنــد، عاشــقانه و با تمام احســاس 
و  می‌گذاشــتند  مایــه  جــان  از  خــود 
حاضــر نبودنــد کــه صحنــه را تــرک 
کنند. من در ســال‌های دفاع مقدس 
تــرک  را  جنگــی  مناطــق  هیچــگاه 
دزفــول  و  اهــواز  خرمشــهر،  نکــردم، 
شــهرهایی بودنــد که در طــول جنگ 
فعــال  حضــوری  آنهــا  در  تحمیلــی 

داشتم.«‌

معصومه ابتکار
معاون رئیس‌جمهوری 

در امور زنان و خانواده‌

زنان در خط مقدم ایثار
زنان عرصه جهاد  از حضور و نقش بانوان در میدان‌های دفاع مقدس می‌گویند

مهسا قوی قلب
خبرنگار‌

فخرالســادات محتشــمی‌پور، فعال حوزه زنان با اشــاره به این 
کــه حضــور زنــان در دوران دفاع مقدس بســیار پررنــگ بود به 
اعتقــادی، جنــگ  و  »ایــران« می‌گویــد: در نظام‌هــای فکــری 
امــری مردانــه اســت و اصــولًا زنــان در صحنه مبــارزه و جنگ، 
اسلحه به‌دســت نمی‌گیرند، البته در اساطیر و تاریخ به اسلحه 
به‌دســت گرفتن زنان هم اشــاراتی شــده اســت اما از اساس در 
طــول تاریــخ، حضــور زنــان در جنــگ بیشــتر به‌عنوان پرســتار 
و پشــت جبهــه بــوده اســت تــا شــرایط بــرای مــردان راحت‌تر 

باشــد. ایــن در حالی اســت کــه در دوران دفاع 
مقــدس با ورود دشــمن بــه خاک کشــور، دیگر 
بحــث زن و مــرد مطــرح نبــود و همــه افــرادی 
کــه در معــرض هجــوم قــرار گرفتنــد، به‌دفــاع 
در  مبــارزان  اولیــن  جــزء  بنابرایــن  پرداختنــد، 
مرزهــای جنوبــی، زنان هم بودنــد. زنان در آن 
دوران هم آموزش‌های رزمــی می‌دیدند و هم 
در خصوص تهیه مایحتاج و غذا و رســیدگی به 

مجروحین فعالیت داشتند.
به‌گفته او، در دوران دفاع مقدس زنان حتی 
در دفــن کردن شــهدا هم همــکاری می‌کردند. 

شاید به‌نظر قصه و افسانه بیاید اما در مرزهای غربی کشور زنی 
تبــر به‌دســت گرفته و بــرای دفاع از خود و خانواده دشــمن را از 
بین برده است. از این دست موارد در شهرهای مرزی و جنوبی 
کــم نیســتند. البتــه در کل اقشــار مختلــف زنــان در اســتان‌های 
مختلــف در دوران 8 ســاله دفــاع مقــدس، فعالیت‌هــای ویژه 
ماننــد بســته‌بندی موادغذایــی نظیــر خشــکبار و موادمغــذی 
در مــدارس و مســاجد و مجامع محلــی را انجــام می‌دادند. در 

واقــع همــه زنان به نحــوی از انحاء با میــل و اراده خود در تمام 
آن ایــام بــا دل و جان هرکاری که از دستشــان بر می‌آمد، انجام 

می‌دادند.
محتشــمی‌پور با تأکید بــر این که رزمنــدگان اغلب به‌صورت 
داوطلبانــه به جنگ رفته بودند، توضیــح می‌دهد: خانواده‌های 
رزمنــدگان به‌دلیــل نبود همســر، فرزند یا برادران خــود با وجود 
دلتنگی‌ها ســعی می‌کردند روحیه خود را حفظ کنند تا جایی که 
وقتی عزیزی شــهید می‌شــد، می‌گفتند که به ما تســلیت نگویید 
به مــا تبریــک بگوییــد، ولــی در واقــع نمی‌توان 
اوج انــدوه به‌دلیل فقدان آن عزیــز را انکار کرد، 
بویژه خانواده‌هایی که جانباز داشــتند، هنوز هم 
آســیب‌های ناشــی از جنگ برایشــان آزاردهنده 
اســت. دلواپســی‌ها، دلهره‌هــا و لطمــات روحی 
نــه تنهــا در دوران جنــگ بلکــه برای همســران 
جانبــازان تــا آخــر عمــر باقــی می‌مانــد. فیلــم 
ســینمایی گیلانــه هم بــا همین رویکرد ســاخته 
شــده و کاملًا نشــان دهنــده دردهای زنی اســت 

که فرزندش در دوران جنگ جانباز شده است.
بــه اعتقاد او، اصــولًا زن با صلح، قرابت دارد 
و نه با جنگ، درســت اســت که مردان در طول تاریخ جنگ آور 
بودنــد، امــا زنــان در دوران جنگ‌هــای مختلــف، در حفظ کیان 
خانواده از هیچ تلاشــی فروگذار نکردند. در دوران جنگ ایران و 
عراق درســت است که بیشتر پشــت جبهه بودند و کمتر در خط 
مقدم حضور داشــتند اما متأسفانه خاطرات دوران جنگ زنان، 
کمتر ثبت شــده یا به‌صورت کتاب درآمده و تصاویر کمی نیز در 

این حوزه وجود دارد. 

سالگرد دفاع مقدس، یادآور فداکاری‌های زنان در بحران‌ها
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